
مطالعات اسلامی زنان و خانواده
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کاوی حکم فقهی اجرت المثل کار متعارف زوجه  وا
کید بر شرط ضمنی ارتکازی1 با تأ

محمدهادی فاضل2
سید حمید جزایری3 
نسرین اسدبیگی4 

چکیده
یکــی از مســائل مالــی در حــوزه خانــواده، اجرت المثــل کارهــای متعــارف زوجه در ســنوات زندگی مشــترک با شــوهر اســت که زمینه ســاز اختلاف 

نظــر در بیــن فقیهــان امامیــه به ویــژه معاصریــن شــده اســت. این اختلافــات غالباً بر اســاس ارتــکازات عرفی اســت که از شــرط ارتــکازی »انجام 

تبرعــی کارهــای منــزل توســط زوجــه« متأثــر می شــود. مــراد از شــرط ارتــکازی، شــرط ثابــت در اذهــان عقــلا در معامــلات رایــج میــان آنــان اســت. 

جســتار حاضــر بــا روش توصیفــی- تحلیلــی، بــه دنبــال یافتــن تأثیــر شــرط ضمنــی ارتــکازی بــر اجرت المثــل کار متعــارف زوجــه از منظــر فقیهان 

ح اســت: مشــهور فقیهــان امامیــه، شــرط ضمنــی ارتــکازی را بــه دلیــل عــدم ذکــر در متــن عقــد معتبــر  امامیــه اســت. دراین زمینــه دو قــول مطــر

نمی داننــد؛ ازایــن رو بــا پیش فــرض عــدم وجــوب کار متعــارف زوجــه، بــا تحقــق شــرایط عمومــی، قائــل بــه اســتحقاق اجرت المثــل می باشــند. 

امــا برخــی از فقیهــان امامیــه، شــرط ضمنــی ارتــکازی را همچــون شــرط صریــح در ضمــن عقــد، معتبــر می داننــد و در مــوارد متعــددی، از جملــه 

خدمــات زوجــه، مــورد اســتناد قــرار داده انــد. شــرط ضمنــی ارتــکازی ایــن اســت کــه زن – حتــی با پیش فــرض عــدم وجــوب - کار خانــه را بدون 

مطالبــه اجــرت انجــام می دهــد. نگارنــده بــر این اســت ارتــکاز عرفی در عقد نــکاح، نوعی اشــتراط ایجاد کــرده اســت؛ ازاین رو در هــر منطقه ای 

کــه ارتــکاز عــرف، تبرعــی بــودن کارهــای منــزل اســت و زوجــه معمــولا از خدمــات اضافــی رفاهــی و تفریحــی بهره منــد اســت و زوج بــه تعهــدات 

خــود عمــل می کنــد، زوجــه اجرت المثــل مطالبــه نمی کنــد. 

کلیدی: شرط ضمنی ارتکازی، اجرت المثل کار متعارف زوجه، فقیهان امامیه، حکم تکلیفی، عرف واژگان 

1.   این مقاله، برگرفته از متن رساله علمی سطح 4 با عنوان »تأثیر شرط ضمنی ارتکازی بر مسائل مالی و غیرمالی زوجین در نهاد خانواده 
از منظر فقه امامیه«، استاد راهنما: دکتر سید حمید جزایری، مرکز   آموزش  عالی  حوزوی  معصومیه  خواهران، قم، ایران، 1402 است.

.fazelmhadi40@gmail.com 2.   استاد سطوح عالی حوزه علمیه، سطح4، مرکز فقهی ائمه اطهار، قم، ایران؛
.Quran.olum@chmail.ir 3.   دانشیار گروه قرآن و علوم مجتمع قرآن و حدیث جامعه المصطفی العالمیه، قم، ایران؛

.maedeh.as94@gmail.co 4.   مدرس حوزه و دانشگاه و طلبه سطح 4 مرکز آموزش عالی معصومیه قم، ایران، )نویسنده مسئول(؛
تاریخ دریافت مقاله: 1402/04/04         تاریخ پذیرش مقاله: 1402/06/17



8

140
2  

ان
ست

 زم
ز و

ایی
-  پ

م 
ده

نوز
ره 

ما
 ش

م -
ده

ل 
سا

 - 
ده 

نوا
خا

ن و 
زنا

ی 
لام

اس
ت 

لعا
طا

ه م
نام

صل
دوف

مقدمه
کیــد دیــن اســلام اســت و مبنــای ایجــاد آن، تشــکیل  ازدواج به عنــوان یــک امــر مقــدس، مــورد تأ

خانواده و تحقق محیطی گرم همراه با مهر و محبت اســت. روابط بین زن و شــوهر بر اســاس رابطه 

عاطفــی شــکل می گیــرد، نــه رابطــه کارفرمایــی و کارگــری. بااین وجــود، آشــنایی هریــک از زوجیــن بــه 

وظایــف و تکالیــف خــود در مقابــل یکدیگــر، آنهــا را بــرای رســیدن بــه کمــال مطلــوب یــاری می دهــد.

وظیفــه زوجــه در برابــر زوج، تمکیــن اســت، امــا ارتــکاز ذهنــی عــرف، به ویــژه زوج و خانــواده اش 

هنــگام انعقــاد عقــد نــکاح ایــن اســت کــه زوجــه تبرعــاً امــور داخلــی منــزل ماننــد: آشــپزی، نگهــداری 

فرزنــد و ... را انجــام می دهــد. بــا وجــود اینکــه ایــن امــور فی نفســه دارای ارزش اقتصــادی اســت، 

از دیربــاز عــدم مطالبــه مــواردی از قبیــل مهریــه و اجرت المثــل توســط زوجــه، بــا آنکــه منبــع و 

مبنــای شــرعی داشــته اند، به واســطه شــرایط تحمیل شــده از ســوی جامعــه، جــزء عــرف خانواده هــا 

محســوب شــده و تــا ایــن زمــان نیــز ادامــه یافتــه اســت.

ــا  ــه، ی ــان امامی ــهور فقیه ــر مش ــق نظ ــه طب ــر زوج ــزل ب ــای من ــوب کاره ــدم وج ــرض ع ــا پیش ف ب

وجــوب کارهــای منــزل بــر زوجــه طبــق فتــوای برخــی از فقهــا، مســئله اســتحقاق یــا عــدم اســتحقاق 

ح می شــود کــه آیــا زوجــه می توانــد اجرت المثــل کارهــای متعــارف خــود در  اجرت المثــل زوجــه مطــر

منــزل را برخــلاف شــرط ضمنــی ارتــکازی تبرعــی مطالبــه کنــد، درحالی کــه غلبــه ظهــور عرفــی، بــر 

تبرعــی بــودن کار زوجــه اســت؟ فقیهــان امامیــه دراین زمینــه چــه دیدگاهــی دارنــد؟

ح اجرت المثــل  ــه طــر ــر وجــود دارد، زمین ــا منفعــت غی ــتفاده از کار ی ــه اس ــلات، ک ــب معام در غال

ممکــن اســت. کار خانگــی زوجــه نیــز ماننــد عمــل و اقــدام اختیــاری هرکســی، در فقــه، قابلیــت تعلــق 

اجرت المثــل را دارد. برخــی از فقیهــان امامیــه، از شــرط ضمنــی ارتــکازی به عنــوان ابــزاری نویــن در 

تحلیــل مســئله تعلــق اجرت المثــل بــه کار متعــارف زوجــه بهــره برده انــد. شــروط ارتــکازی، شــروطی 

کــه در اذهــان طرفیــن معاملــه، رســوخ و نفــوذ یافته انــد. بــه بیــان دیگــر، هــر دو طــرف  هســتند 

معاملــه، نوعــی درک و شــعور خودبه خــودی نســبت بــه انجــام یــا تــرک فعلــی را دارا هســتند، بــدون 

آنکــه تصریحــی نســبت بــه آن داشــته باشــند. 

ح  فقهـا در رسـائل و تألیفـات خـود، بحـث مسـتقلی را تحـت عنـوان اجرت المثـل کار زوجـه مطـر
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ح شـده از جانب ایشـان، عمدتاً جزئی و با تکیه بر مصادیق بوده اسـت؛  نکرده اند و دیدگاه های طر

کـه معمـولاً در  کلّـی ایشـان را در بـاب اجرت المثـل،  لـذا بـرای اسـتخراج آرای فقهـا، می بایـد عبـارات 

مبحـث اجـاره )اشـخاص( و جعالـه دیـده می شـود، بررسـی کـرد. از طرفـی، در متـون فقهـی، پیرامـون 

شرط ضمنی ارتکازی و کاربرد آن در مسائل مربوط به زوجین نیز بحث مستقلی یافت نمی شود و به 

نوعی، از ابتکارات فقیهان معاصر است که این خود، سختی خاصی در پژوهش ایجاد کرده است.

بررســی آثــار موجــود نشــان از ایــن دارد کــه در موضــوع اجرت المثــل بــه طــور عــام، و اجرت المثــل 

کار زوجــه بــه طــور خــاص، پژوهش هایــی بــا جهــت، هــدف یــا قلمــرو متفــاوت نوشــته شــده اســت. 

ح اســت: برخــی از مقــالات مرتبــط بــا موضــوع، بدیــن شــر

معصومـه 	  و  علاسـوند  فریبـا  زن«،  خانگـی  کار  اجرت المثـل  شـرعی  مسـتندات  »توسـعه  مقالـه 

نیکوخصال، 1396، مجله مطالعات اسلامی زنان و خانواده، شماره 7، ص7-26. این نگاره، 

بـه توسـعه مبانـی اجرت المثـل کار خانگـی زن، از قاعـده حرمـت، بـه قواعد اتلاف، غـرور و لاضرر 

ل بـرای  پرداختـه و از آیـات جـزاء، سـیئه، لاضـرر و اعتـداء نیـز بهـره بـرده اسـت تـا امـکان اسـتدلا

کـم دلیل بر این حکم شـرعی، بـرای قانون گذار اعتماد  تمـام مذاهـب اسـلامی فراهـم باشـد و ترا

بیشتری پدید آورد. این پژوهش که به نظر می رسد در تمام پژوهش های بعدی، مرجع مسائل 

مقدماتـی قـرار گرفتـه اسـت، از نظـر هـدف و محتـوا، کامـاً بـا مقالـه حاضـر تفـاوت مبنایـی دارد.

مقالــه »اجرت المثــل کار زوجــه در حقــوق افغانســتان و میــزان کارایــی قوانیــن جهــت دســتیابی 	 

بــه آن«، عبدالخالــق شــفق، ســید مهــدی میرداداشــی و اعظــم خوش صــورت موفــق، 1400، 

مجلــه فقــه و حقــوق خانــواده، شــماره 74، ص 33-61. در ایــن پژوهــش، بــه مفهــوم، مبانــی 

ــد  ــای اجرت المثــل زوجــه در حقــوق افغانســتان پرداخته ان ــت اجراه ــرایط و ضمان ــی، ش حقوق

و در نهایــت، دســتاورد اثــر ایــن اســت کــه اجرت المثــل زوجــه، طبــق حقــوق افغانســتان، کــه 

ــر فقــه حنفــی اســت، قابــل مطالبــه نیســت. همچنیــن مــوادی کــه در قانــون احــوال  مبتنــی ب

شــخصیه اهــل تشــیّع وضــع شــده و شــرایطی کــه بــرای اســتحقاق آن پیش بینــی گردیــده، بــرای 

کافــی نیســت و پیشــنهاد شفافیت ســازی و اصــلاح قانــون  دســتیابی زنــان بــه اجرت المثــل 

دراین زمینــه داده شــده اســت.
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مقالــه »بررســی اجرت المثــل زنــان بــرای کارهــای منــزل از منظــر فقــه امامیــه«، فهمیــه حســینی، 	 

1398، مجلــه پژوهش هــای فقهــی زنــان و خانــواده، شــماره 2، ص 11ـ19. ایــن نــگاره، بــا هــدف 

گاه ســازی زنــان نســبت بــه حقــوق خــود انجــام گرفتــه اســت و بــا  تبییــن دیــدگاه فقهــا بــرای آ

تکیــه بــر تنهــا مبنــای قاعــده »احتــرام مــال مســلم«، کار زن را مــال می دانــد و بــا احــراز شــرایط 

ع، اجــرت داشــتن کار نــزد عــرف و واجــب  »امــر مــرد بــه زن بــرای خدمــات منــزل، عــدم قصــد تبــر

نبــودن اعمــال انجام شــده توســط زن«، زن را مســتحق اجرت المثــل می دانــد.

مقالــه »بررســی تطبیقــی اجرت المثــل ایــام زوجیــت در قانــون مدنــی بــا فقــه اهــل تســنن«، 	 

 ،4 شــماره  اول،  ســال  حقوقــی،  اندیشــه  مجلــه   ،1400 شــریفی،  علیرضــا  و  نصراللهــی  نســیم 

ص 49ـ63(. ایــن تحقیــق بــا هــدف دســتیابی بــه ســاختار مناســب بــرای تصویــب و اجــرای 

قوانیــن اجرت المثــل ایــام زناشــویی، بــه مطالعــه تطبیقــی منابــع فقــه مدنــی و فقــه اهــل ســنت 

پرداختــه اســت. نتیجــه اینکــه در حقــوق اســلام و ایــران، زوجــه، اســتحقاق دریافــت حق الزحمه 

ج از وظیفــه شــرعی و قانونــی در خانــه انجــام می دهــد، دارد و در فــرض عدم  کارهایــی را کــه خــار

اثبــات اجرت المثــل، دادگاه هــا ملــزم بــه رســیدگی و اظهــار نظــر در خصــوص نحلــه هســتند.

مطالعــه  پژوهش هایــی کــه دربــاره اجرت المثــل کار زوجــه صــورت گرفتــه اســت نشــان می دهــد 

کــه بــا رویکــرد و قلمروهــای متفــاوت از پژوهــش حاضــر انجــام گرفته انــد، هرچنــد در مبــادی مســئله 

کاوی حکــم فقهــی اجرت المثــل  ک دارنــد. امتیــاز پژوهــش حاضــر ایــن اســت کــه بــه وا بــا هــم اشــترا

کیــد بــر شــرط ضمنــی ارتــکازی به عنــوان ابــزاری نــو و لازم بــرای تفســیر  کار متعــارف زوجــه بــا تأ

صحیــح و منضبــط از قصــد زوجیــن و الزامــات ناشــی از آن پرداختــه اســت. از ســوی دیگــر، غلبــه 

ارتــکاز عرفــی در تبرعــی بــودن کار متعــارف زوجــه و نبــود منبــع خــاصّ یــا اخــصّ در ایــن مســئله 

کاوی دقیــق آن را مشــخص می نمایــد.  جهــت حــل اختلافــات زوجیــن، ضــرورت وا

1. مفهوم شناسی
1,1. شرط ضمنی ارتکازی

»شــرط« در لغــت، بــه معنــای الــزام و التــزام بــه کار رفتــه )ابــن  منظــور، 1414، ج7، ص 329 و واســطی 
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گــر نباشــد، مشــروط هــم بــه   زبیــدی، 1414، ج10، ص 305( و در اصطــلاح، عبــارت از امــری اســت کــه ا

گــر شــرط بــه وجــود آیــد، بــه تنهایــی بــرای ایجــاد مشــروط کافــی نیســت )مــروج،  وجــود نمی آیــد، ولــی ا

1379، ص 292 و انصــاری، 1415، ج6، ص 13(. شــرط اقســامی دارد: در یــک تقســیم بندی، بــه مســتقل و 

غیرمســتقل تقســیم شــده و غیرمســتقل نیــز بــه شــروط قبــل از عقــد و ضمــن عقــد تقســیم می شــود. 

شــروط ضمــن عقــد نیــز خــوددارای دو قســم شــرط صریــح و غیرصریــح - ضمنــی- اســت. شــرط 

غیرصریــح )ضمنــی(، شــروطی هســتند کــه در متــن عقــد ذکــر نمی شــوند؛ ولــی بــه دلیــل بنــای طرفیــن 

بــر شــرطی کــه پیش تــر بــر آن توافــق کرده انــد، یــا طبــق بنــای عــرف یــا ارتــکاز یــا حکــم قانــون، داخــل 

ــی،  ــی عرف ــرط ضمن ــی، ش ــی بنای ــرط ضمن ــه ش ــی، ب ــرط ضمن ــه، ش ــن پای ــر ای ــت. ب ــد اس ــاد عق در مف

ــا، 1393، ص72(  شــرط ضمنــی ارتــکازی و شــرط ضمنــی قانونــی تقســیم می شــود. )توکلی کی

منظــور از شــرط ضمنــی ارتــکازی، آن شــروط ضمنــی هســتند کــه در قــرارداد بــه آن تصریــح نشــده، 

ولــی قصــد مشــترک طرفیــن نســبت بــه آن محــرز اســت. در واقــع، در شــروط ارتــکازی، پشــتوانه اعتبــار 

شــرط، اراده طرفیــن اســت و حتــی ممکــن اســت کــه ایــن اراده وجــود نداشــته، و عــرف، التــزام بــه آن 

را بــر طرفیــن معاملــه تحمیــل نمایــد. )محقــق  دامــاد، 1388، ص 284(

مطابــق بــا نظــر برخــی از فقیهــان امامیــه، ایــن شــرط همچــون ســایر شــروط صریــح، واجب الوفــا 

اســت و بایــد بــه آن عمــل شــود )موســوی  خمینــی، 1372، ج2، ص 882؛ موســوی  خویــی، 1418الــف، ص 329 

و هاشــمی شــاهرودی، 1426، ص113(. ایــن گــروه از فقیهــان، بــا تمســک بــه عــرف )مــکارم شــیرازی، 1425، 

ج6، ص 117 و نــوری  همدانــی، 1382، ص 19(، ســیره و بنــای عقــلاء )موســوی  خویــی، 1377، ج7، ص 352( و 

مدلــول التزامــی عقــد )غــروی     نائینــی، 1376، ج1، ص 407(، بــر اعتباریــت شــروط ارتــکازی صحــه گــذارده 
و در مــوارد متعــدد، بــه شــرط ضمنــی ارتــکازی اســتناد کرده انــد.1

کــه بــر طبــق ایــن  عــده ای دیگــر از فقیهــان امامیــه، شــرط را الــزام و التــزام تبعــی دانســته اند 

1.    تنجیز در عقود، یک شرط ارتکازی عقلایی است )حائری، 1423، ج2، ص72-74(. مالیت داشتن عوضین، شرط ارتکازی عقد 
بیع است )مصطفوی، 1423، ص44(. حق فسخ در صورت غش در معامله، شرط ارتکازی معاملات است )موسوی  خویی، 1416، 
ج3، ص211(. حق فسخ نکاح در صورت نپرداختن نفقه، شرط ارتکازی عقد نکاح است )سیستانی، 1414، ص296(. عدم لزوم 
مباشرت در دوران عقد، شرط ارتکازی عقد نکاح است )شبیری  زنجانی، 1419، ج5، ص1445(. تجرد مرد در هنگام ازدواج با دختر 
کره، شرط ارتکازی عقد نکاح است )موسوی  خمینی، 1422، ج3، ص134-135(. بکارت دوشیزگان، شرط ارتکازی عقد نکاح  با

است )مکارم  شیرازی، 1426، ص146(
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کــه در متــن عقــد ذکــر شــده باشــد و حتــی ادعــای اجمــاع بــر آن  دیــدگاه، شــرطی الــزام آور اســت 

و  ص337  ج11،   ،1418 طباطبایــی،  ص56؛  ج6،   ،1415 انصــاری،  ص 198؛  ج23،   ،1415 )نجفــی،  کرده انــد 

طباطبایــی  یــزدی، 1429، ج3، ص294(. ازایــن رو برخــی از شــروط، همچــون شــروط ارتــکازی، الــزام آور 

نخواهــد بــود.

بــه نظــر می رســد قــول اوّل، در مناطقــی کــه ارتــکاز عرفــی نهادینــه شــده و مبنــای عمــل طرفیــن 

عقــد قــرار گرفتــه اســت، معتبــر اســت.

1,2. اجرت المثل

»اجــرت« در لغــت بــه معانــی دســتمزد )مــروج، 1379، ص 16( و آنچــه به عنــوان پــاداش عمــل 

داده می شــود، بــه کار رفتــه اســت )هاشــمی  شــاهرودی، 1389، ج1، ص 350(، امــا در اصطــلاح، بــه معنــای 

عوضــی اســت کــه بــرای فعلــی مخصــوص پرداخــت می شــود )عاملــی، 1412، ج2، ص 196(. اجــرت بــر دو 

قســم اســت: اجرت المســمی، مقــدار اجرتــی اســت کــه در عقــد بــر آن توافــق شــده، یــا اینکــه پرداخــت 

آن مبلــغ در نــزد طرفیــن عقــد، معیــن باشــد؛ و اجرت المثــل، اجــرت متعارفــی اســت کــه بــدون تعییــن 

از جانــب طرفیــن عقــد نســبت بــه عمــل، بعــد از انجــام کار پرداخــت می شــود )انصــاری، 1418، ج1، 

ص 265(. بــا جمــع بیــن دو معنــا می تــوان گفــت اجرت المثــل، همــان مــزد انجــام عمــل اســت کــه 

عامــل مســتحق دریافــت آن از مالــک، منفعــت عمــل اوســت.

2. حکم تکلیفی کار متعارف زوجه از دیدگاه فقیهان امامیه
بــه دنبــال وقــوع عقــد و ایجــاد رابطــه زوجیّــت، بــرای هریــک از زوجیــن، تکالیفی محقق می شــود 

کــه بایــد نســبت بــه یکدیگــر انجــام دهنــد. وظایــف زوجــه در زندگــی زناشــویی، بــه دو قســم وظایــف 

شــرعی و عرفــی تقســیم می شــود. وظایــف شــرعی زوجــه در فقــه امامیــه، تحــت عنــوان تمکیــن، کامــاً 

ــی،  مشــخص و مســتدل هســتند و کوتاهــی در آنهــا، موجــب نشــوز و ســقوط حــق نفقــه می شــود )حلّ

1408، ج 2، ص291-292(. از نظــر مشــهور فقیهــان امامیــه، دریافــت اجــرت در مــورد کارهــای واجــب، 

حــرام اســت )عاملــی، 1413، ج3، ص130؛ اردبیلــی، 1403، ج8، ص89؛ انصــاری، 1415، ج2، ص135 و نجفــی، 

1404، ج22، ص116-117(. بنابرایــن زوجــه نمی توانــد در مقابــل وظایــف الزامــی خــود، اجرت المثــل 
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دریافــت کنــد، امــا در وظایــف عرفــی، بعــد از آغــاز زندگــی مشــترک، زوجــه بــه طــور متعــارف، بــه انجــام 

ــارف  ــی کار متع ــم تکلیف ــاره حک ــردازد. درب ــد و... می پ ــداری فرزن ــپزی، نگه ــون آش ــزل همچ ــور من ام

زوجــه، در بیــان فقیهــان دو قــول وجــود دارد:

2,1. قول به عدم وجوب

ــی  ــوب را گاه ــدم وج ــن ع ــه ای ــد ک ــب نمی دانن ــزل را واج ــه، کار زن در من ــان امامی ــهور فقیه مش

از تعبیــر »محقــق نشــدن نشــوز بــا تــرک کار متعــارف زوجــه« می تــوان اســتنباط کــرد: »نشــوز« بــرای 

هریــک از زن و مــرد، بــه معنــای ســرپیچی از انجــام وظایــف واجــب زناشــویی اســت )نجفــی، 1404، 

ج31، ص201(؛ بنابرایــن وقتــی در برابــر تــرک عملــی، حکــم بــه نشــوز داده می شــود، بــه معنــای ایــن 

ــر تــرک کارهــای  اســت کــه عمــل ترک شــده، واجــب بــوده اســت. پــس وقتــی برخــی از فقهــا، در براب

ــی، 1426،  ــوی  خمین ــی، 1393، ج3، ص215؛ موس ــد )اصفهان ــوز نداده ان ــه نش ــم ب ــوهر، حک ــزل ش زن در من

ج2، ص305؛ ســبزواری، 1372، ص573؛ موســوی  گلپایگانــی، 1413، ج2، ص367؛ عاملــی، 1413، ج8، ص361؛ 

بــا  ص463(،   ،1416 صافــی  گلپایگانــی،  و  ص483   ،1421 لنکرانــی،  موحــدی  ص268؛  ج2،   ،1423 ســبزواری، 

دلالــت التزامــی بــه دســت می آیــد کــه کارهــای منــزل بــرای زن واجــب نیســت.

کار منــزل« اســتنباط می شــود: در دیــن  گاه نیــز از »مســتحق نبــودن زوج بــر الــزام زوجــه بــه 

اســلام بــرای هریــک از زن و مــرد، حقوقــی تعییــن شــده کــه طــرف مقابــل ملــزم بــه انجــام آن اســت؛ 

ــد  ــر کن ــا ام ــام آنه ــه انج ــد زن را ب ــود می توان ــرعی خ ــوق ش ــدوده حق ــه مح ــه ب ــا توج ــرد ب ــن م بنابرای

و زن نیــز ملــزم بــه اطاعــت اســت. بــا توجــه بــه عبــارات برخــی از فقیهــان، کــه الــزام زن از مــرد در 

کــی، 1414، ج2، ص88؛ حســینی  روحانــی قمــی، 1417، ص325؛  مــورد کارهــای منــزل ســلب شــده اســت )ارا

منتظــری  نجف آبــادی، 1413، ص456؛ ســبحانی  تبریــزی، 1388، ص53 و وحیــد  خراســانی، 1391، ص500(، بــه 

ــر زوجــه را اســتنباط کــرد. ــزل ب ــوان عــدم وجــوب کارهــای من ــت التزامــی می ت دلال

در نهایــت، گاهــی »تصریــح بــه عــدم وجــوب کار منــزل بــر زوجــه« کرده انــد: گروهــی از فقهــا بــر 

کیــد کرده انــد )مــکارم  شــیرازی، 1425، ج6، ص117(. برخــی دیگــر  ــر زوجــه تأ واجــب نبــودن کار منــزل ب

کیــد، بــر ایــن مطلــب تصریــح کرده انــد )مفیــد، 1413، ص42؛ طوســی، 1387، ج1، ص239؛ بحرانــی،  بــدون تأ

1405، ج25، ص125؛ خوانســاری، 1355، ج4، ص435؛ شــبیری زنجانی، 1388، ص522؛ صافی  گلپایگانی، 1417، 
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ج2، ص160 و موســوی  خمینــی، 1426، ج2، ص305( و دســته ای دیگــر، بــا عــدم اســتحقاق مــرد نســبت بــه 

کار زن در منــزل، تصریــح بــه عــدم وجــوب کرده انــد. )قمــی، 1427، ص936؛ حســینی  روحانــی قمــی، 1417، 

ص325؛ تبریــزی، 1427، ص302 و سیســتانی، 1417، ج3، ص103(

2,2. قول به وجوب

در مقابــل نظــر مشــهور فقیهــان، قولــی دیگــر، بــر واجــب بــودن کارهــای متعــارف بــر زوجــه اســت: 

کار زن را به عنــوان شــرط ضمنــی ارتــکازی در عقــد نــکاح، واجــب می داننــد و  آیــت الله  تبریــزی، 

دلیــل آن را عرفــی بــودن ایــن کار دانســته اند )تبریــزی، 1391، ج8، ص224(. در عبــارات آیــت الله  مــکارم 

شــیرازی نیــز تمایــل ایشــان بــه لــزوم کار توســط زوجــه را می تــوان برداشــت کــرد: »... البتّــه نبایــد 

خدمــت بیــت را تــرك کنــد، چــون ازدواج، مشــارکت اســت و بــه همیــن جهــت اســت کــه می گوینــد 

آیــت الله  ص117(.  ج6،   ،1425 )مــکارم  شــیرازی،  بگیــرد...«  اجرت المثــل  می توانــد  طــلاق  صــورت  در 

 ســبحانی آورده انــد: »قیــام بــه تدبیــر منــزل و اعمــال منــزل، وظیفــه زن اســت. ایــن همــان اصــل 

اصیلــی اســت کــه در زندگــی زوجیــن وجــود دارد و فطــرت هــم مؤیــد آن اســت« )ســبحانی  تبریــزی، 1403، 

کــرم؟ص؟ امــور زندگــی را بیــن دختــرش،  ج1، ص179( و بــر ایــن قــول خــود اســتناد کرده انــد کــه پیامبــر ا

فاطمــه؟عها؟ و همســرش، علــی؟ع؟ بــه همیــن نحــو تقســیم کردنــد )حــرّ عاملــی، 1409، ج20، ص172(. 

فقیهــی دیگــر آورده انــد: »زن بایــد نســبت بــه مــواردی ماننــد خدمــت بیــت و اداره آن و مواظبــت 

اطفــال و... اقــدام کنــد، این گونــه، ســعادت خانــواده و اصــلاح امــر آن اتفــاق می افتــد« )طباطبایــی  

یهــنَّ 
َ
ــذِی عَل

َّ
 ال

ُ
ــنَّ مِثْــل ُ حکیــم، 1415، ج3، ص66(. در تفســیر مراغــی، ذیــل آیــه 288 ســوره بقــره: >وَلَ

جَــهٌ< آمــده اســت: »اعمــال بیــن زوجیــن، بــه حکــم فطــرت تقســیم  ــنَّ دَرَ یْهِ
َ
جــالِ عَل وفِ، وَلِلرِّ ــرُ عْ َ بِالْ

می شــود: تدبیــر شــئون منــزل و اقــدام بــه احتیاجــات داخلــی زندگــی، بــر عهــده زن اســت« )مراغــی، 

1985، ج2، ص166(. در فرهنــگ فقــه اهــل بیــت؟ع؟ نیــز ذیــل آیــه مربوطــه، وجــوب کار بــر زن آمــده 

ــلامی، 1385، ج46، ص33( ــه اس ــارف فق ــره المع ــه دای ــت. )مؤسس اس

ــدل و  ــای ع ــل، اقتض ــم عق ــروف«، حک ــه مع ــرت ب ــده »معاش ــه قاع ــه ب ــا توج ــد ب ــر می رس ــه نظ ب

ع بــودن تقســیم کار بــه تصریــح روایــات و غلبــه ارتــکاز عرفــی در کشــور ایــران،  انصــاف، مطلــوب شــر

انجــام کارهــای متعــارف منــزل، بــر زوجــه واجــب اســت. ازایــن رو بنــا بــر پیش فــرض عــدم وجــوب یــا 
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ــه  ــرای زوج ــل ب ــتحقاق اجرت المث ــدم اس ــا ع ــتحقاق ی ــئله اس ــه، مس ــر زوج ــزل ب ــای من ــوب کاره وج

ح اســت. مطــر

3. اجرت المثل کار متعارف زوجه از دیدگاه فقیهان امامیه
اجرت المثــل کارهــای متعــارف زوجــه، نهــاد حقوقــی جدیــدی اســت کــه برخاســته از نیــاز عصــر 

ماســت و ســابقه مســتقلی در فقــه نــدارد؛ هرچنــد کــه بــا مصالــح کلّــی شــریعت، قابــل توجیــه اســت. 

تعلــق اجرت المثــل، منــوط بــه شــرایطی اســت کــه بــا توجــه بــه موضــوع بحــث لازم اســت مــورد بررســی 

قــرار گیــرد.

3,1. شرایط تعلق اجرت المثل

ح است: شرایط تعلق اجرت المثل در عبارات فقیهان به این شر

گــر زن، کارهــای منــزل را بــه دســتور مــرد انجــام دهــد، می توانــد در قبــال  الــف( وجــود امــر: ا

کنــد. دقــت در بیــان فقهــا نشــان می دهــد هرچنــد وجــود امــر جهــت  آنهــا ادعــای اجرت المثــل 

ثبــوت اجرت المثــل را لازم می داننــد )طباطبایــی  حکیــم، 1392، ج12، ص139(، امــا بــا عبــارات مختلــف، 

ضــرورت تصریــح بــه امــر را ردّ کرده انــد. بــر ایــن اســاس، بعضــی از فقهــا، به صراحــت، بــه عــدم وجــود 

گیلانــی فومنــی، 1426، ص312( یــا  تفــاوت میــان امــر و اذن )موســوی  خلخالــی، 1385، ص879 و بهجــت 

کافــی بــودن اذن یــا طلــب غیرصریــح )نجفــی، 1404، ج27، ص335؛ طباطبایــی  یــزدی، 1409، ج5، ص112؛ 

طباطبایــی حکیــم، 1392، ج12، ص142؛ مــکارم  شــیرازی، 1427، ج2، ص391؛ موســوی  خمینــی، 1426، ج2، 

ص305 و 1422، ج6، ص342( اشــاره نمــوده و برخــی، درخواســت یــا تقاضــای شــوهر را کافــی دانســته اند 

گــر زوجــه در منــزل کارهایــی را انجــام دهــد کــه بــا امــر  )موحــدی  لنکرانــی، 1383، ج2، ص437(. بنابرایــن ا

صریــح یــا غیرصریــح شــوهر انجــام پذیرفتــه باشــد یــا اذن بعــدی همســر را بــه دنبــال داشــته باشــد، 

مســتحق اجرت المثــل اســت.

ــتن  ــد »داش ــد«، نبای ــتور زوج باش ــه دس ــد ب ــده بای ــای انجام ش ــارت »کاره ــد از عب ــر می رس ــه نظ ب

گــر زن اقــدام بــه انجــام عملــی بــه نفــع مــرد  دســتور صریــح از جانــب مــرد« برداشــت شــود؛ بلکــه ا

ــه  ــی ب ــرد راض ــه م ــن ک ــد، همی ــته باش ــرد نداش ــب م ــی از جان ــازه قبل ــا اج ــنهاد ی ــد پیش ــد، هرچن بنمای
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انجــام آن عمــل باشــد، زن از نظــر قانونــی )کاتوزیــان، 1401، ص202( و شــرعی )اشــتهاردی، 1417، ص266(، 

گــر ثابــت شــود کار انجام شــده از طــرف زن، از تــرس  مســتحق اجــرت عمــل خــود خواهــد بــود. حتــی ا

عقــاب بعــدی شــوهر بــوده اســت، بــاز هــم از دیــد بعضــی از قضــات، مــرد، آمــر شــناخته می شــود. 

)دیانــی، 1379، ص200(

کــرد؛ زیــرا مــردان همــواره توقــع  در نهایــت، بــا کمــی تأمــل می تــوان آمــر بــودن مــرد را اثبــات 

گــر زنــی قبــل از ازدواج اعــلام کنــد کــه کارهــای  انجــام کارهــای خانــه را از زنــان دارنــد؛ به طوری کــه ا

خانــه را انجــام نخواهــد داد، شــاید هیــچ وقــت مــردی بــه خواســتگاری او نــرود. ایــن امــر، توقــع مــرد از 

ــات می رســاند. )نیکوخصــال، 1401، ص24( ــه اثب ــه را ب ــای خان ــام کاره ــرای انج ــرش ب همس

ب( قصــد اجــرت از طــرف عامــل: فقیهــان امامیــه در ضمــان اســتیفای عمــل غیــر، شــرط 

اســتحقاق اجــرت را تبرعــی نبــودن عمــل ذکــر نمــوده )طباطبایــی  یــزدی، 1409، ج5، ص122 و نجفــی، 

ع را بیــان  1404، ج27، ص337( و در اســتحقاق اجرت المثــل خدمــات زوجــه، شــرط نداشــتن قصــد تبــر

مــکارم  شــیرازی،  کرده انــد. )موحــدی  لنکرانــی، 1383، ج2، ص337؛ موســوی  خمینــی، 1422، ج6، ص342؛ 

1427، ج2، ص391 و طباطبایــی  یــزدی، 1409، ج5، ص112(

ع اســت  اصــل اوّلیــه در مــورد هــر عملــی کــه شــخصی بــه نفــع دیگــری انجــام می دهــد، عــدم تبــر

ع تصریــح  و مســئله کار زوجــه نیــز از ایــن قاعــده اســتثناء نیســت. فقیهــان امامیــه بــر اصــل عــدم تبــر

فتــاوای مراجــع  نموده انــد )طباطبایــی  یــزدی، 1409، ص622 و موســوی خویــی، 1418ب، ج3، ص393(. 

تقلیــد نیــز بــر همیــن مســئله مبتنــی اســت: آیــات عظــام بهجــت )مرکــز تحقیقــات فقهــی- حــوزه معاونــت 

کــه  گلپایگانــی، عباراتــی دارنــد  آمــوزش و تحقیقــات قــوه قضائیــه، 1386، ص106(، سیســتانی و صافــی 

ع اســت )نشــریه داخلــی قــوه قضائیــه، 1385، ش45، ص4(. طباطبایــی  یــزدی  تأیید کننــده اصــل عــدم تبــر

ع دارد و نــه قصــد اجــرت، عامــل را مســتحق اجــرت می دانــد  حتــی در فرضــی کــه عامــل، نــه قصــد تبــر

)طباطبایــی  یــزدی، 1409، ج2، ص622(. بنابرایــن بــا توجــه بــه اصــل اوّلیــه، کار زن، تبرعــی نبــوده، و 

گــر زن در حالــت عــدم التفــات بــه قصــدش هــم قــرار داشــته باشــد، مســتحق اجــرت اســت. حتــی ا

گــر نــوع عمــل، در عــرف و عــادت،  ج( اجــرت عرفــی داشــتن عمــل: در بحــث عــامّ اجــرت، ا

اجــرت دار باشــد، عامــل، مســتحق اجــرت اســت )محقــق  حلــی، 1408، ج2، ص149؛ علامــه  حلــی، 1413، ج1، 
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ص307؛ عاملــی، 1413، ج5، ص229 و نجفــی، 1404، ج27، ص336-337(. عــرف، کار زن در منــزل را دارای 

اجــرت نمی دانــد و بــر اســاس نظــر عــرف، متعــارف در زناشــویی ایــن اســت کــه زن، کار خانــه را بایــد 

انجــام دهــد. ازایــن رو، شــرط ارتــکازی عرفــی ایــن اســت کــه زن بایــد کار کنــد و در غیــر ایــن صــورت، 

ج فقــه آیــت الله  مظاهــری، کتــاب  ناشــزه اســت و حــق پــول گرفتــن بــرای شــیر دادن را هــم نــدارد. )درس خــار

الطهــارت، 1390/8/9(

کت  بــا کمــی تأمــل درمی یابیــم کــه عــرف در مقابــل تبرعــی دانســتن کار زن، امتیازاتــی ماننــد شــرا

گــر قــرار بــر ســلب ایــن امتیــاز باشــد، عــرف، کار زن را  در امــوال مــرد را بــرای زن قائــل اســت و الا ا

تبرعــی نمی دانــد. از طرفــی، در عــرف جامعــه مــا، افــراد اندکــی از عــدم وجــوب شــرعی کار خانگــی زن 

گاهــی یابنــد قطعــاً نظــر عــرف هــم در مــورد  گــر همــه افــراد جامعــه بــر ایــن مســئله آ گاهــی دارنــد. ا آ

ــر از زن، ایــن کارهــا  ــر فــرد دیگــری غی گ ــر اینکــه ا ــر خواهــد کــرد. عــلاوه ب تبرعــی بــودن کار زن تغیی

را بــرای مــرد انجــام دهــد، عــرف، او را مســتحق اجــرت می دانــد؛ پــس بــه طــور ضمنــی می تــوان 

ــال، 1401، ص22( ــت. )نیکوخص ــرت اس ــی، دارای اج ــر عرف ــز از نظ ــه کار زن نی ــت ک دریاف

ــه تفــاوت بیــن عــرف و عــادت توجــه داشــت.  ــد ب ــه، بای ــای زوج ــاصّ کاره ــه در موضــوع خ البت

منشــأ عــادت، عقــل و خواهش هــای نفســانی و گاه طبیعــت، و در برخــی از مواقــع، حــوادث خــاصّ 

اســت؛ امــا منشــأ عــرف عــامّ، فقــط عقــول عقــلا و مــردم اســت. روشــن اســت کــه انتظــار زوج از زوجــه و 

کیــد  یــا زوجــه از خــودش در امــور خانــه داری، عــادت اســت و لزومــاً همــان عــرف نیســت؛ زیــرا عقــل تأ

ع و عقــول عامــه مــردم  نمی کنــد کــه زوجــه همیشــه موظــف بــه کار در خانــه اســت، بلکــه آنچــه در شــر

کیــد اســت نقــش همســری و مــادری زوجــه اســت )کامــلان، 1374(. پــس بــا کنــار گذاشــتن دیــد  مــورد تأ

عــرف، مشــاهده می شــود کــه جامعــه بــرای کارهایــی ماننــد آشــپزی، نگهــداری فرزنــد و... اجــرت 

قائــل اســت و افــراد متولــی ایــن امــور، مــزد دریافــت می کننــد.

کارهــا بــر عامــل: یکــی از شــرایط محــوری تعلــق اجرت المثــل ایــن اســت کــه  د( واجــب نبــودن 

کارهایــی کــه عامــل انجــام می دهــد، از امــورات واجــب نباشــد؛ زیــرا دریافــت اجــرت بــر امــور واجــب، 

ــه داری  ــان نقش هــای مــادری، خان ــر شــرعی، از می ــت )انصــاری، 1415، ج2، ص125(. از نظ ــز نیس جای

و همســری، کــه زن در خانــه عهــده دار انجــام آنــان اســت، تنهــا تمکیــن از شــوهر در امــور زناشــویی، 
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و اذن هنــگام خــروج از منــزل، بــر زن واجــب اســت و انجــام امــور دیگــر ماننــد کارهــای خانــه و شــیر 

دادن فرزنــد، بــر او مســتحب اســت )مفیــد، 1413، ص42؛ طوســی، 1387، ج1، ص239 و نجفــی، 1404، ج31، 

کار زن در منــزل زوج در مباحــث فقــه  ص20(. عــلاوه بــر اینکــه دلیــل قابــل اســتنادی بــر وجــوب 

ــه اســت و  ــه ایــن مســئله نپرداخت ــه ای به صراحــت ب ح نشــده اســت. در واقــع، هیــچ آی ــه مطــر امامی

روایــات موجــود نیــز فقــط اســتحباب کار خانگــی زن را اثبــات می کننــد )نــوری، 1408، ج14، ص253 و حــرّ 

ــه  ــا بــودن شــرایط، اجرت المثــل ب ــوان گفــت ب ــی، 1409، ج20، ص172(. بنابرایــن در مجمــوع می ت عامل

کار متعــارف زوجــه تعلــق می گیــرد.

3,2. دیدگاه فقیهان امامیه

کــه در ادامــه بــه آن  کار متعــارف زوجــه، دو قــول وجــود دارد  دربــاره اســتحقاق اجرت المثــل 

پرداختــه خواهــد شــد.

3,2,1. قول به استحقاق اجرت المثل

بــا توجــه بــه نبــود پیشــینه اســتقلالی در فقــه بــرای ایــن مســئله، بــه برخــی از مصادیقــی کــه 

کنــده بــه آن پرداخته انــد، اشــاره می شــود. فقهــای متقــدم و متأخــر بــه طــور پرا

فقهــا  از  بســیاری  اســت:  گردیــده  ارائــه  دیــدگاه  دو  شــیردهی،  خصــوص  در  نمونــه،  بــرای 

کــه مــادر وظیفــه ای در قبــال شــیر دادن طفــل نــدارد؛ لــذا شــیر دادن بــر او واجــب  معتقدنــد 

گــر بــه طفــل شــیر بدهــد و  نیســت )نجفــی، 1404، ج31، ص272 و عاملــی، 1412، ج2، ص143(، امــا ا

کــه اجــرت را پرداخــت نمایــد. مطابــق ایــن  در قبــال آن، طلــب اجــرت نمایــد، وظیفــه  مــرد اســت 

ــن  ــود زن ای ــه خ ــر اینک ــت، مگ ــش وارد نیس ــه طفل ــیر دادن ب ــه ش ــبت ب ــر زن نس ــاری ب رأی، اجب

کســی را  کــه  عمــل را به صــورت تبرعــی انجــام دهــد؛ در غیــر ایــن صــورت، وظیفــه پــدر اســت 

کــه دیگــری حاضــر اســت بــه  گــر مــادر بــه همــان مبلغــی  کنــد تــا بــه طفــل شــیر بدهــد. حــال ا اجیــر 

بچــه شــیر بدهــد، رضایــت دهــد، مــادر بــر شــیر دادن ســزاوارتر اســت )مفیــد، 1413، ص42 و عاملــی، 

را طلــب  ، مــزد شــیر دادنــش  گــر مــادر ا 1411، ج1، ص460(. همچنیــن شــیخ طوســی می نویســد: 

ــدر طفــل مــرده باشــد، اجــرت را از مــال  ــر پ گ ــردازد؛ پــس ا کــه اجــرت او را بپ ــدر اســت  ــر پ ــد، ب کن
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کــه مــادر  خــود طفــل می پردازنــد )طوســی، 1410، ص503(. بنابرایــن، از دیــدگاه فقــه شــیعه، شــیری 

بــه فرزنــدش می دهــد، قابــل اجــرت اســت و مــادر می توانــد در قبــال آن، طلــب اجــرت نمایــد 

)حلــی، 1408، ج2، ص289 و عاملــی، 1413، ج8، ص412(. البتــه در صــورت اعســار فرزنــد، پرداخــت 

بــر   ، پــدر 1413، ج25، ص272( و در صــورت اعســار  بــود )ســبزواری،  پــدر خواهــد  بــر عهــده  مــال 

عهــده اجــداد اســت. در غیــر ایــن صــورت، رضــاع توســط مــادر و بــدون پرداخــت اجــرت خواهــد 

بــود )موســوی  خمینــی، 1426، ج2، ص312(. در مقابــل، برخــی دیگــر از فقیهــان معتقدنــد شــیر مــادر 

کــه  کــه طفــل از آن ارتضــاع می شــود و علــت آن هــم بــه ایــن جهــت اســت  بهتریــن چیــزی اســت 

کــه بــه طفــل  معمــولاً طفــل بــدون آن قــادر بــه ادامــه حیــات نیســت؛ لــذا بــر مــادر واجــب اســت 

شــیر بدهــد. )حلــی، 1413، ج3، ص101؛ حلــی، 1387، ج3، ص262 و عاملــی، 1413، ج8، ص413(

امــا در خصــوص اجــرت بــر حضانــت مــادر نیــز دو دیــدگاه ارائــه گردیــده اســت: بســیاری از فقهــا 

معتقدنــد مــادر می توانــد از پــدر فرزنــد، اجــرت مطالبــه کنــد )نجفــی، 1404، ج31، ص282؛ موســوی  خویــی، 

1410، ج2، ص286 و ســبزواری، 1413، ج25، ص280(. در مقابــل، برخــی نیــز معتقدنــد کــه مــادر نمی توانــد 

بــه خاطــر حضانــت، اجــرت مطالبــه کنــد. )عاملــی، 1413، ج8، ص421 و موحــدی  لنکرانــی، 1421، ص556(

بــه طــور کلــی، بــا عنایــت بــه اقــوال غالــب فقهــای امامیــه، زوجــه می توانــد نســبت بــه خدمــات 

غیرالزامــی خــود در منــزل زوج، اجــرت دریافــت نمایــد و حتــی برخــی از فقهــا، ایــن اســتحقاق اجــرت 

کیــد قــرار داده انــد. )صافــی   را در حــال برقــراری رابطــه زوجیــت - نــه فقــط در فــرض طــلاق- مــورد تأ

و  مــکارم  شــیرازی، 1427، ج2، ص396؛ موســوی  گلپایگانــی، 1409، ج5، ص5  گلپایگانــی، 1417، ج2، ص76؛ 

صانعــی، 1394، ج1، ص498(

بررســی اســتفتائات مراجــع تقلیــد نشــان می دهــد کــه اغلــب ایــن فقیهــان، اســتحقاق اجرت المثل 

زن را پذیرفتــه )موحــدی لنکرانــی، 1383، ج1، ص435 و بهجــت  گیلانــی فومنــی، 1426، ج4، ص55( و فقــط 

ع زن ) موســوی  دو نفــر از فقهــا اشــکال کرده انــد. ایــن مراجــع، علــت را کافــی نبــودن عــدم قصــد تبــر

 اردبیلــی، اســتفتاء، 93/3/28( یــا شــرط ارتــکازی بــودن وجــوب کار زن در خانــه دانســته اند کــه ناشــی از 

واجــب عرفــی دانســتن کار زن در خانــه اســت. )تبریــزی، 1391، ج8، ص224(

فقهــا بــر اســتحقاق اجرت المثــل، بــه ایــن ادلــه تمســک کرده انــد: آیــه 233 ســوره بقــره )طباطبایی، 
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1394، ج2، ص361 و جوادی آملی،1390، ج11، ص377(؛1 آیه 6 سوره طلاق )بیستونی، 1390، ج25، ص110(2 

و آیــه 6 ســوره نســاء؛3 روایــات مربــوط بــه شــیردهی )کلینــی، 1411، ج6، ص103(4 و حضانــت )طوســی، 

1364، ج6، ص343(5 و قواعــد فقهــی ماننــد: قاعــده احتــرام )عاملــی، 1413، ج5، ص230؛ طباطبایــی  یزدی، 

1409، ج5، ص112؛ نجفــی، 1404، ج31، ص335؛ موســوی خویــی، 1418ب، ج30، ص391؛ موحــدی  لنکرانــی، 

1421، ص531 و ســبزواری، 1413، ص176(؛ قاعــده اســتیفاء )طباطبایــی  یــزدی، 1409، ص117؛ عاملــی، 1413، 

اتــلاف  ص230؛ غــروی اصفهانــی، 1409، ص301-302 و طباطبایــی  حکیــم، 1392، ج12، ص142(6 و قاعــده 

)غــروی اصفهانــی، 1409، ص95 و موســوی  خویــی، 1418ب، ج3، ص91( و ســیره عقــلا )مــکارم  شــیرازی، 1411، 

نموده انــد. تمســک  ص391(  ج4،   ،1379 و  ص394-393  ج30،  1418ب،  خویــی،  موســوی   ص218؛  ج2، 

تعلــق  عمومــی  شــرایط  تحقــق  در  اولاً  اســت:  توجــه  قابــل  نکاتــی  مشــهور،  قــول  مــورد  در 

اجرت المثــل - هرچنــد شــرایط عــامّ تعلــق اجرت المثــل، در مــورد خــاصّ خدمــات زوجــه از لابــه لای 

کنــده فقهــا قابــل اســتنباط اســت و ایــن خدمــات هــم مصــداق اجــرت واقــع می شــود  عبــارات پرا

ع و امــر زوج  - مناســب ایــن اســت کــه اســتحقاق اجرت المثــل زوجــه مشــروط بــه قصــد عــدم تبــر

نشــود و بــا توجــه بــه اجــرت عرفــی داشــتن خدمــات زوجــه و واجــب نبــودن کارهــا بــر او طبــق ایــن 

مبنــا، بــه اقتضــای قاعــده فقهــی احتــرام مــال و عمــل مســلمان )عاملــی، 1413، ج5، ص230؛ طباطبایــی 

موحــدی  ص391؛  ج30،  1418ب،  خویــی،  موســوی  ص335؛  ج31،   ،1404 نجفــی،  ص112؛  ج5،   ،1409 یــزدی، 

لنکرانــی، 1421، ص531 و ســبزواری، 1413، ص176(، اجرت المثــل خدمــات متعــارف زوجــه ثابــت باشــد.

ک در تعین اجرت هم توجه به عرف است.  ، امری شرعی است و ملا 1.    با استناد به این آیه شریفه، پرداخت اجرت شیردهی به مادر
علامه طباطبایی در تفسیر این آیه آورده اند: حق حضانت و شیردهی، از آن مادر است و شوهر موظف است به این حقوق احترام 

بگذارد )ترجمه تفسیر المیزان(؛ به طوری که نپرداختن آن، پدر را به مادر کودک بدهکار می کند. )تفسیر تسنیم(
2.    یکی از احکام مطرح شده در این آیه، اجرت مربوط به شیردهی است که باید متناسب با عرف و عادت، پرداخت شود.

کودکان، اجرت بگیرد. البته با این  3.    این آیه، به اجرت سرپرستی یتیمان اشاره دارد و مادر می تواند برای حضانت و سرپرستی 
کرده و رضاع و حضانت را به عنوان اهم مصادیق خدمات متعارف زوجه در منزل زوج  که از این ادله، الغاء خصوصیت  استدلال 

بدانیم تا بتوانیم حکم به استحقاق اجرت را در تمام خدمات متعارف زوجه تعمیم بدهیم.
4.    علی عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن ابی عبدالله؟ع؟ قال: الحلبی المطلقة ینفق علیها حتی تضع حملها و هی احق بولدها إن 

 مَوْلوودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَی الْوَارِثِ مِثْل ذَلِک«.
َ

ترضعه بما تقبله امرأة أخری، إن الله عزوجل یقول »لا تضارّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلا
5.    »محمد بن علی بن محبوب عن علی بن السندی عن محمد ابن ابی عمیر عن هشام بن الحکم قال: سألت اباعبدالله؟ع؟ فیمن 

کل بقدر ذلَک«. کل منه؟ فقال: ینظر إلی ما کان غیره یقوم به من الأجر لهم فلیأ تول مال الیتیم ماله ان یأ
6.    برخی از فقها، استیفاء از عمل غیر را تحت عنوانی مستقل یا در کنار دیگر ادله، موجب ضمان به پرداخت اجرت المثل عامل دانسته اند.
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از طرفــی، بــا توجــه بــه اینکــه معمــولاً زوجــه در مقابــل مدیریت داخلــی کارهای منــزل، از امتیازات 

ــل  ــتحق اجرت المث ــق، مس ــور مطل ــه ط ــه را ب ــوان زوج ــر نمی ت ــه نظ ــت، ب ــد اس ــازاد بهره من ــه م و نفق

دانســت و ارتــکاز عرفــی ناشــی از اراده زوج در ارائــه خدمــات اضافــی را نادیــده گرفــت.

3,2,2. قول به عدم استحقاق اجرت المثل

ــر انجــام می پذیــرد،  ــر ایــن عقیــده هســتند کاری کــه از ســوی شــخص اجی امــا برخــی از فقهــا ب

کــه تبرعــاً صــورت گرفتــه اســت، اجرتــی بــه او تعلــق نمی گیــرد. فــرد اجیــر از ابتــدا قصــد دریافــت  ازآنجا

گرچــه آمــر قصــد پرداخــت  اجــرت را نداشــته اســت، پــس اجرتــی هــم شــامل حــال او نمی گــردد، ا

و   ص139  ج12،   ،1392 طباطبایــی  حکیــم،  ص622؛  ج2،   ،1409 )طباطبایــی  یــزدی،  اســت  داشــته  اجــرت 

موســوی خویــی، 1418ب، ج30، ص391(. بــر طبــق ایــن دیــدگاه، امــوری هــم کــه زوجــه در منــزل بــدون 

قصــد دریافــت اجــرت انجــام داده، تبرعــی بــوده اســت و مســتحق اجرت المثــل نیســت. )طباطبایــی 

 قمــی، 1423، ج5، ص374(

ع اســت. در ایــن حالــت، زوج کــه  در پاســخ بــه ایــن قــول می تــوان گفــت اصــل اوّلیــه، عــدم تبــر

ــا توجــه بــه  مدعــی تبرعــی بــودن خدمــات زوجــه اســت بایــد بتوانــد ادعــای خــود را اثبــات کنــد و ب

گــر زوج نتوانــد ادعــای  اینکــه قصــد، امــری درونــی اســت، اثبــات آن بــرای زوج بســیار مشــکل اســت و ا

خــود را ثابــت کنــد، بــه اصــل مراجعــه می شــود و زوجــه مســتحق اجرت المثــل می گــردد.

کار متعارف زوجه 3,3. تأثیر شرط ضمنی ارتکازی بر اجرت المثل 

آنچــه ارتــکاز زوجیــن هنــگام عقــد نــکاح اســت، خدمــت نمــودن زن در امــور خانــه داری همچــون 

ــب  ــن مطل ــود. ای ــمرده می ش ــف او ش ــی از وظای ــه همگ ــت ک ــدان و... اس ــداری از فرزن ــپزی و نگه آش

ــکازی عقــد  ــزل شــوهر، از شــروط ارت ــده می شــود: کار کــردن متعــارف زن در من ــز دی در کلام فقهــا نی

کنــد )تبریــزی، 1385، ج2، ص352(؛ بنابرایــن زوجــه مســتحق  نــکاح اســت و زن بایــد بــه آن عمــل 

نمی گــردد. اجرت المثــل 

آیــت الله  مــکارم شــیرازی معتقدنــد خدمــت نکــردن زن در منــزل را نمی تــوان از علــل ناشــزه بودن 

بــه شــمار آورد، لــذا چــون ازدواج، نوعــی مشــارکت اســت، نبایــد زن انجــام امــور منــزل را تــرک کنــد. 
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ع  البتــه در صــورت طــلاق می توانــد اجرت المثــل بگیــرد، امــا ایــن در صورتــی اســت کــه قصــد تبــر

کــه انجــام خدمــات زن در منــزل، از امــور  نکــرده باشــد. عــرف و عــادت در جامعــه مــا ایــن اســت 

ــه  ــق اجــرت ب تبرعــی اســت )مــکارم  شــیرازی، 1425، ج6، ص117(. طبــق نظــر ایشــان، در خصــوص تعل

ــر  ــد نظ ــه را م ــج در آن جامع ــادت رای ــرف و ع ــد ع ــام داده، بای ــوهر انج ــزل ش ــه زن در من ــی ک کارهای

گــر عــرف رایــج بــر ایــن اســت کــه ایــن اعمــال به صــورت تبرعــی انجــام گرفتــه،  قــرار داد. بنابرایــن ا

زن نمی توانــد ادعــای اجــرت نمایــد، مگــر اینکــه بتوانــد ثابــت کنــد در ابتــدا بــا شــوهرش شــرط کــرده 

ــودن  ــکازی تبرعــی ب ــوده کــه ایــن اعمــال را تبرعــی انجــام نمی دهــد. بنابرایــن، شــرط ضمنــی ارت ب

ک واقــع می شــود و باعــث عــدم اســتحقاق  خدمــات زوجــه از دیــدگاه نــادری از فقهــای امامیــه، مــلا

اجــرت می گــردد.

گــر بــه  طــور کلّــی صحیــح نباشــد، در مــورد بعضــی عرف هــا و جوامــع، به ویــژه در  ایــن مبنــا حتــی ا

روســتاها و بعضــی شــهرها، صحیــح و غیــر قابــل انــکار اســت. بــه نظــر می رســد کــه در هــر مــورد، چنیــن 

ع، وجهــی نــدارد. ارتــکاز عرفــی شــکل گرفتــه باشــد، تمســک بــه اصــل عــدم تبــر

در مقابل، این دیدگاه، مخالفت های متعددی در پی داشته است:

 آیــت الله  فاضــل لنکرانــی، تأثیــر شــرط ارتــکازی را در عــدم اســتحقاق اجــرت زوجــه قبــول ندارنــد 

ع می داننــد: زحمــات و کارهایــی را کــه زوجــه در خانــه شــوهر  ک را دســتور زوج و عــدم قصــد تبــر و مــلا

ع نکــرده، حــق مطالبــه  گــر بــه دســتور شــوهر بــوده و قصــد مجانــی بــودن و تبــرّ انجــام داده اســت، ا

اجرت المثــل را دارد. امّــا صــرف عــرف بلــد و ارتــکاز، موجــب عــدم اســتحقاق اجــرت نمی شــود و اینکــه 

عقــد، مبینــاً علیهــا واقــع شــده، صــرف تخیّــل اســت. )موحــدی  لنکرانــی، 1383، ج1، ص436(

برخــی فقیهــان، هرگونــه تبانــی عرفــی را از شــروط ضمنیــه دانســتن، نقــد می کننــد و بــه مثال های 

نقضــی کــه از نظــر ایشــان خیلــی روشــن تر از شــروط ضمنــی در بحــث اجــاره و بیــع اســت تمســک 

گــر هرگونــه تبانــی عرفــی، شــرط ضمنــی بــه حســاب آیــد، بایــد خدمــت زوجــه در  کــرده و می نویســند: ا

بیــت را شــرط دانســت، بــه گونــه ای کــه تخلــف از آن جایــز نباشــد؛ درحالی کــه زوجــه در خدمــت بیــت 

ع مقــدس، کارهــای منــزل را بــر او واجــب نکــرده اســت و انجــام کارهــا، تنهــا فضیلتــی  آزاد اســت و شــار

از جانــب اوســت. )حلــی، 1415، ص149(
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محقــق  خویــی در خصــوص شــرط ضمنــی دانســتن انجــام کارهــای منــزل بــرای زن معتقــد اســت: 

ــدون آنکــه  ــور را از روی رغبــت و میــل باطنــی انجــام دهــد، ب ــن ام ــه، ای ــه زوج ــت ک ــارف آن اس متع

الــزام و التزامــی وجــود داشــته باشــد. بنابرایــن شــرط ضمنــی کــه عقــد، مبتنــی بــر آن باشــد، بــه شــمار 

نمی آیــد )موســوی  خویــی، 1418الــف، ج1، ص301(. محقــق  بحرانــی نیــز بــا اینکــه خدمــت بیــت را در 

عــرف و عــادت بــرای زن می بینــد، ولــی اعتقــاد دارد کــه ایــن مســئله، از روی مســامحه و تراضــی 

ع آن را واجــب نکــرده اســت )بحرانــی، 1405، ج25، ص125(.  در حقــوق شــرعی اســت؛ درحالی کــه شــر

ــر شــرط ضمنــی ارتــکازی تبرعــی بــودن خدمــات زوجــه، از طــرف گروهــی از فقیهــان  بنابرایــن، تأثی

ــردد. ــل می گ ــتحق اجرت المث ــه، مس ــت و زوج ــه اس ــرار گرفت ــه ق ــورد مناقش ــه، م امامی

در مــورد تأثیــر شــرط ضمنــی ارتــکازی بــر اســتحقاق اجرت المثــل کار متعــارف زوجــه، کــه تعــدادی 

از فقهــا بــه آن قائــل هســتند، می تــوان گفــت بــر فــرض پذیــرش ارتــکاز زوج و عــرف در انجــام تبرعــی 

کارهــا توســط زوجــه و در نتیجــه، عــدم اســتحقاق اجرت المثــل، بایــد بــه ارتــکاز زوجــه نیــز توجــه کــرد: 

زوجــه، خــود را شــریك زندگــی، و خانــه زوج را خانــه خــود می دانــد؛ ازایــن رو منتهــای خدمــت و تــلاش 

ــداری آن، گاهــی حتــی  ــرای پای ــرد و ب ــه کار می گی ــواده ب ــده زندگــی خــود و خان را جهــت ســاختن آین

حقــوق ابتدایــی خــود، یعنــی خــوراك و پوشــاك و دیگــر هزینه هــای زندگــی را بــه حداقــل می رســاند و 

بــا عشــق بــه اســتمرار زندگــی و بهــره بــردن از محیــط گــرم و صمیمــی خانــواده، جوانــی و ســلامت خــود 

را فــدای آن نمــوده و ســخنی از حق الزحمــه بــه میــان نمــی آورد و یــا نهایتــاً اینکــه نمی خواهــد فضــای 

خالصانــه زندگــی، بــا ایــن بحــث مکــدر شــود، و تــا وقتــی روال عــادی زندگــی جریــان دارد، ضرورتــی 

گــر زوجــه  بــرای مطالبــه اجرت المثــل نمی بینــد و ســکوت می کنــد. بهتریــن گــواه هــم ایــن اســت کــه ا

گــر هــم قبــول کنــد،  از ابتــدا بدانــد ایــن زندگــی دوام نــدارد، یــا اصــاً ایــن ازدواج را قبــول نمی کنــد و یــا ا

حتمــاً بــه شــرط اجــرت خواهــد بــود. ازایــن رو، حتــی بــر فــرض پذیــرش شــرط ضمنــی ارتــکازی و عــدم 

ــر هــم زدن زندگــی توســط زوج، و  ــه اول، در صــورت ب ــرای زوجــه در مرحل اســتحقاق اجرت المثــل ب

ــز  تخلــف از ارتــکاز زوجــه، اســتحقاق اجرت المثــل ثابــت می شــود. بنابرایــن، هــم ارتــکاز زوجــه حائ

ــر مســئله اســتحقاق اجرت المثــل داشــته باشــد- و هــم  ــر عکــس ب ــد اث اهمیــت اســت - کــه می توان

اینکــه عــدم مطالبــه اجــرت توســط برخــی از زنــان، بــه دلیــل عــدم آشــنایی آنــان بــه  حقــوق شــرعی 
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گــر ایــن مســئله در عــرف رواج پیــدا کنــد، نظــر عــرف تغییــر  و قانونــی خودشــان اســت؛ به طوری کــه ا

ع زوجــه  پیــدا خواهــد کــرد. پــس بــه طــور متعــارف نمی تــوان ســکوت زوجــه را بــه معنــای قصــد تبــر

تفســیر کــرد.

در تحلیــل مســئله می تــوان گفــت کار کــردن زن در منــزل، وفــای او بــه شــرط ضمنــی و عمــل 

بــه تعهــد ثانــوی اش اســت، کــه نوعــی معاملــه بــا مــرد در تقســیم کارهــا و سهیم شــدن در تأمیــن 

نیازهــای خانــواده بــه حســاب می آیــد. البتــه در ازای آن، از خدمــات اضافــی زوج، مثــل امــور رفاهــی 

و تفریحــی بیــش از حــد اســتحقاق شــرعی اش بهره منــد می شــود یــا قســمتی از پولــی را کــه مــرد بــرای 

ج می کنــد، در واقــع، معــادل ایــن نــوع خدمــات زن در خانــه اســت. گواهــش  او به عنــوان نفقــه خــر

آن اســت کــه گاه مــرد بــه میزانــی کــه زن، نقــش بیشــتری در ســامان  دادن بــه امــور داخلــی زندگــی 

دارد و بیشــتر تــلاش می کنــد، مبلــغ بیشــتری بــه او اختصــاص می دهــد و هدایــای بیشــتری را بــرای 

او تهیــه می کنــد. به هرحــال، ارتــکاز عرفــی در اینجــا، نوعــی اشــتراط را اثبــات می کنــد کــه معنایــش 

مطلــق  نبــودن عقــد نــکاح اســت.

 ازایــن رو، در صورتــی خدمــات زن قیمت گــذاری نمی شــود کــه مــرد نیــز بــه تعهــدات خــود عمــل 

کــرده باشــد. بنابرایــن در مــواردی کــه مــرد، نفقــه زن را نمی دهــد و خدمــات متعــارف اضافــی را نیــز 

ارائــه نمی کنــد، بایــد اجرت المثــل کارهــای زن را پرداخــت کنــد. زیــرا طبــق اطــلاق ادلــه1 احتــرامِ عمــلِ 

مســلمان، اســتیلا و تســلط بــر مــال غیــر، حــرام اســت )مصطفــوی، 1421، ص25؛ موســوی خویــی، 1377، 

ج3، ص91 و طباطبایــی حکیــم، 1392، ج12، ص140( و حتــی طبــق نظــر برخــی از فقیهــان امامیــه، موجــب 

ضمــان می شــود. )مصطفــوی، 1421، ص25(

دیــدگاه نگارنــده ایــن اســت کــه عقــد نــکاح، مطلــق نیســت و ارتــکاز عرفــی، نوعــی اشــتراط را 

ایجــاد می کنــد؛ ازایــن رو در هــر منطقــه ای کــه ارتــکاز عــرف، تبرعــی بــودن کارهــای منــزل اســت و 

زوجــه معمــولاً از خدمــات اضافــی رفاهــی و تفریحــی بهره منــد اســت و زوج بــه تعهــدات خــود عمــل 

می کنــد، زوجــه مســتحق اجرت المثــل نیســت و در غیــر ایــن صــورت، زوجــه بــه دلالــت اصــل عمومــی 

1.    حرّ  عاملی، 1409، ج8، ص599، روایت نبوی »حرمه ماله کحرمه دمه« و همان، ج3، ص424، روایت »لایحل لمؤمن مال اخیه الا 
عن طیب نفسه«.
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احتــرام عمــل و منفعــت اشــخاص، و حرمــت اســتیلا بــر مــال غیــر، در قبــال کارهــای متعــارف منــزل، 

مســتحق دریافــت اجــرت اســت.

جمع بندی و نتیجه گیری
ــر از ارتــکازات عرفــی  یکــی از مســائل مالــی مربــوط بــه زوجــه در نهــاد خانــواده کــه همــواره متأث

بــوده، اجرت المثــل کارهــای متعــارف زوجــه در منــزل زوج اســت. یافته هــای بررســی ایــن مســئله از 

کیــد بــر تأثیــر شــرط ضمنــی ارتــکازی عبارتنــد از: منظــر فقیهــان امامیــه بــا تأ

1. شــرط ارتــکازی، از اقســام شــروط ضمنــی اســت کــه در قــرارداد بــه آن تصریــح نشــده، ولــی قصــد 

مشــترک طرفیــن نســبت بــه آن محــرز اســت. در واقــع، در شــروط ارتــکازی، پشــتوانه اعتبــار شــرط، 

ــر  ــه آن را ب ــزام ب ــرف، الت ــته و ع ــود نداش ــن اراده وج ــه ای ــت ک ــن اس ــی ممک ــوده و حت ــن ب اراده طرفی

طرفیــن معاملــه تحمیــل نمایــد.

2. مشــهور فقیهــان امامیــه، شــرطی را لازم الوفــا می داننــد کــه در ضمــن عقــد، ذکــر شــده باشــد. 

پــس شــرط ارتــکازی بــه علــت عــدم ذکــر، مــورد پذیــرش نیســت.

3. مطابــق بــا نظــر برخــی از فقهیــان امامیــه به ویــژه معاصریــن، شــرط ارتــکازی همچــون ســایر 

ل شــده کــه از جملــه  گونــی، بــه ایــن شــرط اســتدلا شــروط صریــح، واجب الوفــا اســت و در مــوارد گونا

آنهــا، اجرت المثــل کار متعــارف زوجــه اســت.

ــاب  ــر عمــل و اقــدام اختیــاری، قابلیــت احتس ــد ه ــه، مانن ــی زوج ــلامی، کار خانگ ــه اس 4. در فق

به عنــوان کار مــزدی را دارد و اســتیلا و تصــرف بــر عمــل زوجــه بــا قهــر و غلبــه، حــرام بــوده و حکــم 

وضعــی آن، ضمــان اســت.

5. غالــب فقهیــان امامیــه، بــا پیش فــرض عــدم وجــوب کار خانگــی بــر زوجــه، بــا اســتناد بــه 

اجرت المثــل  مســتحق  را  زوجــه  لازم،  شــرایط  وجــود  بــا  اجرت المثــل،  پرداخــت  ادلــه  عمومیــت 

می داننــد.

6. برخــی از فقیهــان امامیــه بــر مبنــای شــرط ضمنــی ارتــکازی تبرعــی بــودن کار متعــارف زوجــه، 

قائــل بــه عــدم اســتحقاق اجرت المثــل گردیده انــد.
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ــد؛ ازایــن رو در هــر منطقــه ای کــه  ــکاز عرفــی، نوعــی اشــتراط در عقــد نــکاح ایجــاد می کن 7. ارت

ارتــکاز عــرف، تبرعــی بــودن کارهــای منــزل اســت و زوجــه معمولاً از خدمــات اضافی رفاهــی و تفریحی 

بهره منــد اســت و زوج بــه تعهــدات خــود عمــل می کنــد، زوجــه مســتحق اجرت المثــل نیســت و در 

غیــر ایــن صــورت، زوجــه بــه دلالــت اصــل عمومــی احتــرام عمــل و منفعــت اشــخاص، و حرمــت اســتیلا 

بــر مــال غیــر، در قبــال کارهــای متعــارف منــزل، مســتحق دریافــت اجــرت اســت.
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______________ )1422ق(، اســتفتائات، قــم: دفتــر انتشــارات اســلامی وابســته بــه جامعــه مدرســین حــوزه علمیــه . 75
قــم.

______________ )1426ق(، تحریر الوسیله، قم: مؤسسه مطبوعاتی دار العلم.. 76
موســوی خویــی، ســید ابوالقاســم )1379ش(، المســتند فــی شــرح العــروه الوثقــی، قــم: مؤسســه احیــاء آثــار الامــام . 77

الخویی.
: محمدعلــی توحیــدی، قــم: مکتبه الداوری.. 78 ______________________________ )1377ش(، مصبــاح الفقاهــه، تقریــر
______________________________ )1410ق(، منهاج الصالحین، قم: مدینه العلم.. 79
______________________________ )1416ق(، صراط النجاه، قم: دفتر نشر برگزیده.. 80
مؤسســه                       . 81 قــم:  الطهــاره،  الوثقــی؛  العــروه  شــرح  فــی  التنقیــح  )1418ق(الــف،   ______________________________
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گلپایگانی، سید محمدرضا )1409ق(، مجمع المسائل، قم: دار القران الکریم.. 83 موسوی 
______________________________ )1413ق(، هدایه العباد، تحقیق علی ثابتی همدانی، قم: دار القرآن الکریم.. 84
مؤسســه دایــرة المعــارف فقــه اســلامی )1385ش(، فقــه اهــل بیــت؟عهم؟، قــم: مؤسســه دایــره المعــارف فقــه . 85

اســلامی بــر مذهــب اهــل بیــت؟عهم؟.
علــی . 86 و  عبــاس قوچانــی  الاســلام، تحقیــق:  فــی شــرح شــرائع  الــکلام  )1404ق(، جواهــر  نجفــی، محمدحســن 

العربــی. التــراث  احیــاء  دار  بیــروت:  آخونــدی، 
نشریه داخلی قوه قضائیه )1385ش(، مأوی، ش 45، ص4.. 87
نوری همدانی، حسین )1382ش(، »کنترل جمعیت«، فقه اهل بیت؟عهم؟، سال نهم، ش33، ص19.. 88
نوری، حسین )1408ق(، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، بیروت: مؤسسه آل البیت؟عهم؟.. 89
90 .. کار خانگی زن، قم: هاجر نیکوخصال، معصومه )1401ش(، جایگاه فقهی حقوقی 
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